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 ! ما هشت نفر بوديم با روياهاي بزرگ 
    

   
  : من حافظه ام را از دست داده ام و دكتري كه اسمش يادم نسيت ؛ مي گويد 

نمي داني از كجا آمدي ؟ و چه مي كردي ؟ من هم يواشكي به باغ پشت پنجره نگاه مي 

   "ه اهميتي داره ؟ چون نمي دونيم كجا هم مي ريم ؟ آخه چ"كنم و در دل مي خندم ؛

 ؛سمت چپ بدنش فلج است و وقتي مي خندد سمت چپ صورتش با شكافي از "شانت"

  . هم باز مي شود ؛ انگار هميشه مي خندد

 ؛ سمت راست بدنش فلج است و دستانش را مثل سروانتس در فضاي خيالي "هاروت"

تازد و در پي فتحي است كه هرگز به سراغ چرخ تكان مي دهد و روي اسب خيالي مي 

  . هاي آهني او نمي آيد 

وقتي دكتر با اصرار از او خواست كه داروهايش را . ولع خوردن دارد و خنديدن "ملوني"

  :او قهقه بلندي زد و گفت...  را با دقت انجام دهد و  مصرف كند و ورزش و تمرين هايش
   

بعد هم گاز محكمي به همبرگرش ! جز خوردن دارد انسان صنعت زده امروز مگر لذتي 

نمي دانم اين حرف خودش بود يا از جايي دزديده بود ؛ چون چشمان بي حالتش .زد 

  . خبر از بي خيالي مدام مي دهد

 صدايش را نمي دانم از كجا در مي آورد كه جز اصوات نا مفهوم هيچ چيزي  "استيون"

تنها زماني به جمع ما اضافه شد .اش هم قهر است از آن معلوم نيست و هميشه با سايه 

 را به بخش آوردند و او آنقدر به وي علاقه نشان داد كه اصواتش مثل "شارلوت "كه 

 ديگر به دليلي كه ما نمي دانيم با هم قهر كردند ؛  اما اززماني كه.خنده اش آشكار شد 

  . آن اصوات نا مفهوم هم از دهانش خارج نمي شود

ورتش مثل ذهنش كند است و از صبح تا شب زنجيري دور يك ميله مي ص"سالي "

  ... مي چرخد...مي چرخد ...بندد و مي چرخد 

و در دستانش طرح هاي !  است كه هميشه دير مي آيد ؛با غوغا "سالوادور "و آخرين نفر 

 نامفهوم است و نوشته هاي درهم و همواره از نقشه هاي بزرگي حرف مي زند كه به رويا

و ما ! شبيه است و از اختراعات بزرگ قرن آينده مي گويد كه توسط او كشف خواهد شد 

اما او اهميتي به شوخي هاي زشت ما نمي دهد و !به مسخره به او مي گوييم دانشمند 

امروز به خاطر باران شديد پشت پنجره ؛ كه تنها چشم   !در پي آگاه كردن جمع است 

ا در يكجا جمع كرده اند و نمي دانم چه اتفاق بزرگي خارج انداز دنياي خارج است ؛ ما ر

از اينجا افتاده كه همه در حال جنب و جوشند و هر كس به جهتي مي دود و ما را به 



براي همين ابتدا با خوشحالي يه هم نزديك شديم و شروع به .كلي فراموش كرده اند

ر كس از نگاه خويش به صحبت كرديم و كمكم ترس وقوع يك اتفاق ما را پراكند و ه

  . پنجره و باغ خالي از آدم خيره شد ؛شايد چيزي بيابد 

با فريادي شوق انگيز كره گرد آبي رنگي را نشانمان داد كه روي آن پر از "سالوادور "

هر قسمت به .خطوط كج و معوج به هم چسبيده يا جدا از هم بود و ميانشان آبي آبي

نگها ما را جذب كرد و هر كس از سمتي به سوي كره آمد ر...رنگي بود ؛سبز ؛زرد و قرمز 

 .  

  : با خرسندي از اينكه ترفندش كار ساز شده ؛كره را چرخاند و گفت "سالوادور "

اين كره ايي اسن كه ما در آن زندگي مي كنيم ؛زمين در كهكشان . اين زمين است _

  ... راه شيري است 

  ... چرخاند...چرخاند ..با ذوقي كودكانه كره را چرخاند "سالي"

ما ديگر به او زل زده بوديم و اين خيرگي .خنده اش ؛صداي سالوادور را خفه كرد 

وقتي انگشتش را برداشت و كره ايستاد ؛با تعجب به آن خيره شد ؛انگار خط ها .عجيبش 

و علت وجوديشان را درك مي كند ؛بعد با تفكردستش را روي شمالي ترين نقطه 

  : گذاشت و گفت 

  اينجا كجاست ؟ _

  : سالوادور شاد از اينكه نظر همه را جلب كرده ؛ گفت 

  ... آنجا هميشه سرد است و يخبندان !قطب شمال _

  : سالي با اطمينان گفت 

  . من اينجا را مي خواهم !  چه خوب _

  . هم دستش را روي جنوبي ترين نقطه گذاشت "شارلوت"

  اينجا كجاست ؟ _

اما به علت تغييرات جوي ؛آب و هواي اين دو .يخبندان است اينجا هم ! قطب جنوب _

  . قطب در حال تغيير است 

  :  گفت  شارلوت موهاي بورش را پشت سر جمع كرد و با همان اطمينانِ سالي

  . من هم اينجا را مي خواهم _

انگار بازي شروع شده بود كه نه كسي قواعد بازيش را مي دانست و نه هدفش را؛اما همه 

  . م آوردندهجو

  : با فرياد كره را چرخاند و همانجايي كه ايستاد ؛گفت "استيون"

  . من هم اين را مي خواهم _

  . گرمترين منطقه زمين.اين هم خط كمربندي استوا.اين قاره افريقاست _

  : ملوني با حرص فرياد زد 

  اينجا كجاست ؟ اين كه از همه بزرگتر است ؟ _

  .  اين قاره آسياست _

  . من هم همين را مي خواهم .نيست مهم _



  : پاهايش را كشيد و با اضطراب براي اينكه از بازي عقب نماند گفت"شانت"

اما من اينجا را مي خواهم كه دورتادورش ! اينكه گرد است ؛ آدم از رويش مي افتد _

  . خط است 

  .  اين اروپاست_

  : زد هاروت هم مثل فاتحي كه پيروزي آخر نصيب او شده ، فرياد 

  . من هم اينجا را مي خواهم_

  ... اينجا.هاروت اينجا آمريكاست !  اوه _

  .. من اين را مي خواهم_

  .. من مي خواهم! نه _

  : من هم كه از معركه دور افتاده بودم با نااميدي گفتم

  .  پس اين قسمت آرام و متروك را هم به من بده _

  ... اين اقيانوسيه است _

  : الوادور عصباني فرياد زد س.غوغا بالا گرفت 

اين كره زمين است ،قابل تقسيم هم .اين كه بازي نيست ..صبر كنيد ...صبر كنيد _

  ... من مي خواهم به شما .نيست 

هر كس سعي مي كرد كره را از چنگ ديگري در آورد و .اما زد و خورد شروع شده بود 

 كرده بود قانع نبود ؛مي  كس به جايي كه تصرف  ديگرهيچ! همه را خودش صاحب شود 

  . خواست مالك همه جا باشد 

  : سالوادور گفت 

  ...  من مي خواهم اين پنج قاره را به شما نشان بدهم _

وقتي در هم مي غلتيدند ؛انگار يكي .چيزي پيدا نبود .شانت و هاروت با هم درگير شدند

يون موهاي شارلوت را بعد از چندي ؛است.ما خيره نگاه مي كرديم .نيمه ناقص ديگري بود

  . كشيد و ملوني ؛مثل اينكه خوراكي نابي پيدا كرده به كره حمله كرد 

صداها آنقدر زياد بود كه وقتي دكتر و آن همه آدم سفيد پوش وارد شدند و هاج و واج 

تا اينكه سايه ها و صداها امدند و بردند و همه .ما را نگريستند ؛باز هم متوجه نشديم 

  ... دندچيز را پراكن

تازه آن موقع بود كه هشت دست دراز و دهان هاي گشوده ؛با غضب از هم جدا شدند و 

  . كره با صداي مهيبي روي زمين افتاد و تكه تكه شد 

همه در بهتي غريب به تكه هاي شكسته آبي خيره .يكباره سكوت همه جا را فرا گرفت 

  . ي لجام گسيخته بود در نگاه همه غم عجيبي آميخته با وحشت و خشونت.شدند 

انگار در سر من طبل نوازي چيره دست يكباره شروع به نواختن كرد و با آهنگ آن ؛تمام 

بي اختيار بلند بلند دست مي زدم و مي خنديدم و اين ترجيع بند را .بدنم رعشه گرفت 

  : تكرار مي كردم 

   سر شكستنك داره           بازي اشكنك داره   

   سر شكستنك داره          بازي اشكنك داره   



دكتر داد .اما شادي عميقي در دلم بود.براي خودم هم نيز .براي همه زبانم نا مفهوم بود 

  : زد 

  ...  به دست آورد ؛حافظه اش را به دست اورد _

اما من فقط همين برش دايره وار را با آن زنگ آهنگ به خاطر داشتم ؛ گذشته از آن ؛ 

آنها مرا فراموش كردند و با ! مي براي سرزمين من نداشت زمين تكه تكه شده ؛ديگر سه

طمعي بي پايان به سمت پنج قاره تقسيم ناپذير هجوم بردند و كره تكه تكه شده ؛انگار 

روياييِ دور از دست ؛در ميان دستاني كثيف؛دستاني افليح و بي .رويايِ آبي همه ما بود 

  . حركت ؛دستاني غريبه و آشنا 

  .يم با روياهاي بزرگما هشت نفر بود

 


